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چکیده
جوامع گوناگون برای ادامة حیات در دنیای امروز به شناخت 
برخی فاکتورهای اساسی و تأثیرگذار نیاز دارند که بدون آن‌ها 
زندگی بسیار سخت و حتی ناممکن می‌شود. در این زمینه در 

مقالة حاضر چهار مؤلفة اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. 
اولین مؤلفه پدیدة جهانی شــدن اســت. جهانی شــدن 
فرایندی اســت کــه از طریق آن تعامل میــان جوامع در 
به نحوی  حوزه‌های متفاوت گسترده‌تر و متراکم‌تر می‌شود، 
که هر نوع تغییر در بخش‌هایــی از جهان، موجب تغییر در 

دیگر بخش‌های جهان می‌شود. 
مؤلفة دوم رســانه‌ای شدن اســت. به این معنا که امروزه 
رســانه‌ها فقط ابزارهای فناورانه نیستند، بلکه به یک زبان 
و فرهنگ تبدیل‌شده‌اند که تمامی زاویه‌های زندگی افراد را 
تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به 

شخصیت افراد و سبک زندگی آن‌ها دارند. 
مؤلفة ســوم تجاری شدن است که می‌توان آن را فرایندی 
اطلاق کرد که طی آن، کالاها و خدمات، سرمایه و نیروی کار 
داخل یک جامعه و یا بین دو یــا چند جامعه ارزش تجاری 

می‌یابند و در شرایط مبادله قرار می‌گیرند. 

مؤلفة چهارم فردگرایی و حقوق شهروندی است. یعنی هر 
فردی که عضو یک جامعه است، شهروند به‌حساب می‌آید و 
حقوق و تکالیفش نســبت به جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، 

»حقوق شهروندی« نامیده می‌شود. 
میان این چهار مؤلفه ارتباطی متقابل و منطقی وجود دارد. 
یعنی پدیدة جهانی شدن اساسی‌ترین مؤلفه است؛ مؤلفه‌های 
دیگــر را به وجود می‌آورد و آن‌ها نیز به روند جهانی شــدن 

سرعت می‌بخشند.

کلیدواژه‌ها: جهانی شــدن، رســانه‌ای شدن، تجاری شدن، 
فردگرایی، حقوق شهروندی.

مقدمه
امروزه جهانی شدن یکی از مفاهیم مهم اجتماعی و تاریخی به 
شمار می‌رود و به دلیل تأثیرگذاری فزاینده‌ای که در عرصه‌های 
متفاوت زندگی اجتماعــی، در مقیاس‌های خرد، میانی و کلان 
دارد، به یکی از موضوعات اساســی علوم‌اجتماعی تبدیل شده 
است. مسلماً نظریة امانوئل والرشتاین دربارة نظام جهانی سهم 

مهمی در شکل‌گیری جهانی شدن و مفهوم آن داشته است. 

مؤلفه‌های

دانش نوين اجتماعی

 اساسی
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پیش‌فرض اصلی دیدگاه نظام جهانی این است که جهان جدید 
از یک اقتصاد جهانی ســرمایه‌داری تشکیل شده و دولت‌های 
ملی بخش‌هایی از یک کل هســتند. به نظر والرشــتاین، نظام 
جهانی پدیده‌ای کلی اســت که عناصر مرتبطی را درون خود 
جای داده است. به عبارت دیگر، نظام جهانی نظامی اجتماعی 
است که مرزها، ســاختارها، قواعد مشروعیت و پیوستگی‌های 
خــاص خود را دارد و همة این اجزا، از طریق تقســیم کار و با 
اســتفاده از سازوکار بازار، به نحوی به یکدیگر متصل می‌شوند 

]ازکیا و غفاری، 310:1390[. 
وی معتقد اســت: نظام جهانی از قرن شــانزدهم میلادی با 
پیدایش ســرمایه‌داری و روابط تولیدی خــاص به وجود آمده 
است. پدید آمدن نظام تولید همگانی و طبقة کارگر و نیز انباشت 
بی‌وقفة ســرمایه در اروپا موجب شد که اقتصاد اروپا به‌تدریج 
در جهان گســترش یابد. تاجران، صنعتگران و ســرمایه‌داران 
اروپــا، به علت افزایش توان و نیاز اقتصادی‌شــان، بقیة جهان 
را به نظام جهانی ملحق کردند. رقابت آن‌ها همراه با انباشــت 
بیشتر سرمایه، بازار داخلی را اشباع و نیاز به گسترش را بیشتر 
کــرد. بحران‌های متعدد رکود و اضافه تولیــد در اروپا، انگیزة 
ســرمایه‌داران را برای جهانی کردن سرمایه و اقتصاد خود دو 
چندان کرد. این فرایند به پیدایش نظام واحد جهانی انجامید. 
نظام مزبور درون خود به ســه بخش متفاوت اما مرتبط تقسیم 
 می‌شود: جوامع مرکزی، جوامع پیرامونی و جوامع نیمه‌پیرامونی 

]والرشتاین، 38:1376[

الــف. آشــنایی بــا پدیده‌هــای جهانــی شــدن و 
جهانی‌سازی

دربارة مفهوم »جهانی شــدن«، هماننــد دیگر واژه‌های علوم 
اجتماعی، با پنداشــت‌ها و دریافت‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم 
که بخشــی از این اختلاف ناشی از پیچیدگی مفهوم و بخشی 
هم ناشــی از دیدگاه‌های متفاوت دربارة این واژه است. شولت، 
با مروری بر برداشــت‌های متفاوت، پنج تعریف زیر را از جهانی 

شدن ارائه می‌دهد:
1. جهانی شدن به معنای بین‌المللی شدن: از این منظر 
جهانی شدن یعنی جریان یافتن گستردة رو به رشد تجارت و به 

کار انداختن سرمایه در میان کشورها.

2. جهانی شدن به معنای آزادسازی: در این معنا جهانی 
شــدن به فرایند برداشته شدن محدودیت‌هایی اطلاق می‌شود 
که دولت‌ها در فعالیت‌های میان کشورها برقرار می‌کنند و هدف 

آن به وجود آوردن اقتصاد جهانی آزاد و بدون مرز است.

3. جهانی شــدن به معنای جهان‌گستری: در این معنا 
جهانی شدن یعنی فرایند انتشار تجربیات و هدف‌های گوناگون 

برای مردم چهارگوشه دنیا.

4. جهانی شدن به معنای غربی کردن یا نوگرایی به‌ویژه 
شکل آمریکایی شــدة آن: در این معنا جهانی شدن نوعی 
پویایی اســت که از طریق آن، ســاختارهای اجتماعی نوگرایی 
در سراسر دنیا گسترش می‌یابند و به‌طور طبیعی، فرهنگ‌های 

پیشین و خودمختار محلی را نابود خواهند کرد.

5. جهانی شــدن به معنــای قلمروزدایی: در این معنا 
جهانی شــدن شــامل تجدید شــکل‌بندی جغرافیایی است، 
 به نحوی که مرزهای ســرزمین‌ها دیگر شناســایی نمی‌شوند 

]شولت، 8:1382ـ7[
در مجموع می‌توان جهانی شــدن را فرایندی دانســت که از 
طریــق آن، تعامل میان جوامع و دولت‌ها در حوزه‌های متفاوت 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌تر و متراکم‌تر 
می‌شــود، به نحوی که هر نوع تغییــر در بخش‌هایی از جهان 
موجــب تغییــر و اثرگــذاری در دیگر بخش‌هــای جهان در 

مقیاس‌های جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی می‌شود.
اما مخالفان جهانی شــدن، استفاده از مفهوم جهانی کردن یا 
جهانی‌سازی را بر مفهوم جهانی‌شدن ترجیح می‌دهند. زیرا به 
گمان آن‌ها، جهانی‌ســازی فرایندی است که مبتنی بر قصد و 
برنامه از پیش تعیین‌شــده است. آن‌ها جهانی‌سازی را مترادف 
با پذیرش نظام ســرمایه‌داری به‌خصــوص از نوع آمریکایی آن 
می‌دانند. استیگلیتز، یکــی از صاحب‌نظران توسعة اقتصادی 
می‌گوید: »جهانی‌سازی عبارت است از نزدیک شدن کشورها و 
ملت‌های جهان که نتیجة کاهش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل 
و ارتباطــات و نیز رفع موانع مصنوعی اســت که در راه جریان 
کالاها و خدمات، سرمایه، دانش و افراد قرار دارد. جهانی‌سازی 
نهادهای تازه‌ای را هم‌گام با نهادهای داخل کشــورها به وجود 
آورده است که به فعالیت مشغول‌اند. از جملة این نهادها می‌توان 
»صندوق بین‌المللی پول«، »بانک جهانی« و »سازمان تجارت 

جهانی« را نام برد ]استیگلیتز، 1382:31[.
ایــن نهادها بــه ترتیبی عمل کرده‌اند که بــه جای اینکه در 
خدمت جهان در حال توسعه باشند، به منافع کشورهای صنعتی 
پیشرفته و به‌ویژه منافع گروه‌های خاص در داخل این کشورها 
خدمت کرده‌اند. نتیجة عملکرد این نهادها باعث تشدید فرایند 
قطبی شــدن جهان شده است و فاصلة بین شمال و جنوب هر 
روز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شــود. این وضعیت کشورهای در 
حال توسعه و جهان سوم )پیرامونی( را به حاشیة روستایی نظام 
جهانی تبدیل خواهد کرد و می‌تواند به ظهور یک نظام طبقاتی 
فراملی منجر شــود که برخلاف وضعیت طبقاتی در ســاختار 
اجتماعی ملی، امیدی به مبارزه برای تغییر ســاختار آن وجود 

ندارد ]زاهدی، 346:1382[.
در مجموع دو نوع داوری مثبت و منفی دربارة جهانی شدن و 
جهانی‌سازی وجود دارد. در داوری و ارزیابی منفی، جهانی شدن 

از راه‌های زیر بر رشد بی‌عدالتی اجتماعی تأثیر گذاشته است:
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1. طبقات اجتماعی، کشورها، جنسیت ها، نژادها، بخش های 
شهری ـ روستایی و گروه های سنی از فرصت های نابرابری برای 

دستیابی به فضاهای جهانی ظاهراً »آزاد و باز« برخوردارند.
2. حکومت هــای جهانی تخصیص منافــع را طوری تنظیم 

می کنند که همواره به نفع طبقات ثروتمند است.
3. جهانی شــدن موجب تضعیف توانایی هــای جنبش های 
اجتماعی سنتی، مانند اتحادیه های کارگری، استعمارستیزی و 

مبارزه برای توزیع عادلانة مازادهای سرمایه داری می شود.
اما در ارزیابی مثبت، طرفداران جهانی شدن معتقدند: »جهانی 
شدن غالباً موجب رشد و گسترش جنبش های اجتماعی جدید 
شده است و این جنبش ها معمولًا با کارکرد خود، مباحث عدالت 
جنسی، عدالت نژادی، حقوق کودکان، حقوق شهروندی و حق 

توسعه برای همة کشورها را پیش کشیده اند.«

ب. اســتفاده از رسانه ها و برخورداری از سواد 
رسانه ای

در دانــش ارتباطات به فراینــد انتقال پیام از فرســتنده به 
گیرنده »ارتباط« می گویند. همچنین، اصطلاح »ارتباطات« به 
تأسیسات و وسایلی اختصاص داده شده است که وظیفة انتقال 
افکار، اخبار و رفتارهای انسان را به عهده دارند ]محسنیان راد، 
249:1374[. هــر ارتباطی پنج جزء دارد: فرســتنده، گیرنده، 
پیام، وسیلة ارتباط یا رسانه، و هدف پیام. از بین اجزای ارتباط 

بحث ما روی وسیلة ارتباط یا »رسانه« متمرکز خواهد شد. 
تقریباً تمامی اندیشــمندان حوزة ارتباطات رســانه را ابزاری 
می دانند که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم موردنظر خود 
)پیام( را به گیرنده منتقل می کند. از دیدگاه اینان، رسانه ها به 
دو دســتة فردی و جمعی تقسیم می شوند: رسانة فردی ابزاری 
اســت که فرستنده به کمک آن، امکان فرستادن پیام به تعداد 
محدود، مشــخص، طبقه بندی شده و قابل کنترلی از مخاطبان 
را دارد؛ مانند تلفن ثابت و تلفن همراه. در مقابل، رسانة جمعی 
ابزاری اســت که پیام را به سرعت، آسان و با هزینة کم به تعداد 
انبوه، گوناگــون و غیرقابل کنترلی از مخاطبان منتقل می کند؛ 
مانند تلویزیون. شــاخص این رسانه ها ارتباطشان با جمع است 

]آقابخشی و دیگران، 231:1375[. 
مارشال مک لوهان، تئوریســین دانــش ارتباطات، معتقد 
اســت: »تحت تأثیــر وســایل ارتباط جمعــی، انســان ها وارد 
مرحلة جدیدی از زندگی اجتماعی می شــوند. اســتفاده از این 
وســایل، به ویژه تلویزیون، اســاس زندگی اجتماعی را زیر و رو 
می کند و جهان ســرانجام به دهکده ای بزرگ تبدیل می شــود 

]ساروخانی،21:1391[.
در مقایسة این رسانه ها با یکدیگر، رسانه های جمعی اهمیتی 
بسیار بیشــتر و روزافزون تر یافته اند و به همین دلیل بحث ما 
بر رسانه های جمعی متمرکز خواهد شد. امروزه رسانه ها چنان 
بــا زندگی ما آمیخته شــده اند که بدون آن هــا زندگی تقریباً 

غیرممکن و بی معناست. رسانه ها در زندگی ما از لحظات تنهایی 
تا محیط خانواده، فضای آموزشی و اداری، و غیره نفوذ کرده اند 

و هر روز هم بر تعداد، تکثر و تنوع آن ها افزوده می شود.
علاوه بر این، در زمان حاضر رســانه ها فقــط ابزارهای صرفاً 
فناورانه نیســتند، بلکه به یک زبان و فرهنگ تبدیل شــده اند 
که تمامی زاویه های زندگی افــراد را تحت تأثیر قرار می دهند. 
امروزه رســانه ها جزء جدایی ناپذیر زندگی ما شده اند و از لحظة 
تولد تا مرگ ما را همراهی می کنند. همچنین نقش رسانه ها در 
شکل دهی به شخصیت افراد و زندگی اجتماعی بسیار گسترده 
و اجتناب ناپذیر اســت. آموزش همگانی، جامعه پذیری، تربیت 
اعتقادی ـ اخلاقی و سیاسی، بالا بردن سطح آگاهی ها و کمک 
به پختگی و بلوغ عقلانی و در نتیجه تصمیم گیری های منطقی 
فــردی و اجتماعی، از مهم ترین عملکردهای مثبت و ســازندة 
رسانه هاست. اما از طرف دیگر، استفادة فراوان و غیرهدفمند از 
رسانه ها، به خصوص ماهواره، تلفن همراه، اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، تأثیرات عمیق و متعددی بر کاربران می گذارد که از 
مهم تریــن آن ها می توان به تغییر ارزش های دینی ـ اعتقادی و 

اخلاقی، و ایجاد سبک زندگی جدید اشاره کرد.

مارشال مك لوهان
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بدیهی است در دنیای رسانه ای شــدة امروز، صاحبان رسانه 
تمامی زاویه های زندگی افراد و گروه های اجتماعی را تحت نظر 
گرفته انــد و با تولید انبوه اطلاعات، به کنتــرل اذهان، رفتار و 
سبک زندگی افراد می پردازند. البته اطلاعات تولیدشده توسط 
رسانه ها بسیار سیال و غیرقابل کنترل است و همین نکته مسئله 
را بســیار پیچیده و دشوار می ســازد. امروزه اطلاعات تولیدی 
رســانه ها پیش از آنکه به شکل متن باشــد، با هنر، سیاست، 
روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و غیره درآمیخته و در قالب 
کدهای نمادین جنبة فیگورال )شــکلی( پیدا کرده است. این 
کار تشــخیص و تفکیک اطلاعات واقعی از اطلاعات غیرواقعی 
را بس مشــکل و پیچیــده می کند. همچنیــن خیلی وقت ها 
اخبــار و اطلاعات بــه همراه رنگ و لعاب زیاد و با اســتفاده از 
کلمه ها و تصویرهای فریبنده و جذاب ارائه می شوند. اما با کمی 
دقت متوجه می شــویم که برخلاف ظاهر فریبنده و جذابشان، 
محتوایی سطحی دارند و اطلاعاتی ارزشمند به ما ارائه نمی کنند

]دانشور و سایر همکاران، 151:1395[.
برای ما ضروری است که در برابر جریان سیل آسای پیام های 
رســانه ای، از نظر حجم و گوناگونی، رژیمــی انتخاب کنیم تا 

ضمن درجه بندی رســانه های اطرافمان، از میــان اطلاعات و 
پیام هــای پیرامونی آنچه را نیاز داریــم، دریافت کنیم. به علاوه 
تشخیص دهیم، کدام یک از پیام های رسانه ای را نادیده بگیریم 
تا در برابر حجم انبوه اطلاعات و پیام های درســت و نادرست، 
ضمن مدیریت هوشــمندانة بهره مندی از پیام های رســانه ای، 
قدرت تحلیل و پردازش ذهنی مان را از دست ندهیم و به اعتیاد 

رسانه ای هم دچار نشویم ]همان، ص 146 ـ 145[.
در چنین فضایی اســت که مفهوم ســواد رسانه ای و ضرورت 
برخورداری از آن برای حضور فعال، خلاق و مســئولانه مطرح 
می شود. سواد رسانه ای مهارتی است که به مخاطب یاد می دهد، 
به رمزگشــایی و معنایابی پیام های رسانه ای بپردازد و از میان 
انبوه اطلاعات و پیام های بی شماری که به سرعت در حال انتشار 
هســتند، به گزینش بپردازد و اطلاعاتــی را انتخاب کند که با 
علاقه ها، ســلیقه ها و ارزش های حاکم بر زندگی او هم خوانی و 
هماهنگی داشــته باشد. به عبارت دیگر، ســواد رسانه ای به ما 
می آموزد، از کدام رســانه ها و محتوای رسانه ای استفاده کنیم، 
چگونه و چه مقدار استفاده کنیم و در نهایت چگونه رسانه ها و 

محتوای آن ها را نقد و ارزیابی کنیم.

بدیهی است در دنیای رسانه ای شــدة امروز، صاحبان رسانه 

استیگلیتز امانوئل والرشتاین
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امــروزه دیگر نمی‌توان خریدن، خواندن، دیدن و گوش کردن 
به انواع رســانه‌ها را متوقف کرد یا آنکه جلوی امواج رسانه‌ای را 
گرفت. اما می‌توان به ارتقای سواد رسانه‌ای افراد همت گماشت 
تا آنان درک بهتر و مناسب‌تری از پیام‌های دریافتی داشته باشند 
و بر اساس نیازهای ضروری خود، از میان انبوه اطلاعات، دست 
به انتخاب بزنند و تحت‌تأثیر هــر پیام و محتوایی که برخلاف 

اعتقاداتشان است، قرار نگیرند ]رحمانی، 31:1396[.

ج. آشنایی با مفهوم تجاری شدن
آشــکارترین و برجســته‌ترین نمودهــا و مصداق‌های فرایند 
جهانی شــدن به حــوزة اقتصاد اختصاص دارد. جهانی‌شــدن 
موجب وابستگی متقابل اقتصادی کشــورهای دنیا به یکدیگر 
و شــکل‌گیری تجارت بین‌المللی شده اســت. امروزه جامعه‌ها 
و اقتصادها در سراســر جهان در حال یکپارچگی و پیوســتگی 
هســتند و این پیوستگی حاصل کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، 
موانع تجاری کمتر، تبادل گســترده و ســریع افــکار، افزایش 
جریان‌های سرمایه و فشــار مضاعف برای مهاجرت نیروی کار 

است ]بانک جهانی با همکاری دانشگاه آکسفورد، 21:1387[.
در علم اقتصاد واژة تجارت به معنای مبادله‌ای است که میان 
افراد یا گروه‌ها در یک جامعه و یا میان کشورها انجام می‌گیرد 
]گولــد و کولب، 214:1376[. با توجــه به این تعریف می‌توان 
تجاری شدن را فرایندی اطلاق کرد که طی آن کالاها و خدمات، 
سرمایه و نیروی کار بین افراد و گروه‌ها در یک جامعه و یا بین 
دو یا چند جامعه، ارزش تجاری می‌یابند و در شرایط مبادله قرار 
می‌گیرند. امروزه تقریباً تمامی کالاها و خدمات تولیدشــده در 
جامعه‌های متفاوت خصوصیت تجاری یافته‌اند و تجاری شدن 
جزء لاینفک زندگی افراد، گروه‌هــا و دولت‌ها به‌طور مداوم در 

داخل و خارج جامعه شده است.
پیدایش صنعت بخار، حمل‌ونقل ریلی و هوانوردی، و به دنبال 
آن، پیشرفت دانش فنی بشر، وجود امنیت نسبی در سرزمین‌ها، 
و راه‌های مناسب و مورد قبول بین‌المللی موجب شد، هزینه‌های 
تجــارت نه تنها در داخل مرزها بلکه در خارج از آن نیز کاهش 
یابد. امروزه صادرات و واردات کالاها و خدمات، ســرمایه‌گذاری 
خارجی )حرکت سرمایه(، مهاجرت نیروی کار، برقراری روابط 
تجــاری با ملت‌های دیگر، تشــکیل اتحادیه‌هــای اقتصادی و 
مالی با کشــورهای همسایه و اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری 
اقتصادی، از مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هر جامعه‌ای به 
شــمار می‌روند. علاوه بر مبادلات بین کشورها، چندین شرکت 
چندملیتی و فراملیتی و نیز سازمان جهانی و بین‌المللی، با هدف 
هموار کردن مسیر تجارت بین جامعه‌ها و تنظیم روابط آن‌ها با 
یکدیگر، فعالیت می‌کنند. به همین دلایل امروزه کالاها به‌سرعت 
از مناطق تولید به سراسر دنیا انتقال می‌یابند. همچنین بازاریابان 
بین‌المللــی می‌توانند با اطلاع از بازارهای کشــورهای دیگر و 
نیازها و علاقه‌های مصرف‌کنندگان خارجی، به تولیدکنندگان 

 داخلی و افزایش رونق اقتصادی کشور کمک‌های شایانی کنند
]جمعی از نویسندگان، 110:1395[. 

از طرف دیگر، تجارت بین‌الملل برای تمامی کشورها، مؤسسه 
و افراد می‌تواند ســودآور باشد و موجبات تخصص و تقسیم کار 
بین‌المللی را فراهم ‌آورد. کشــورها بــا توجه به برتری یا مزیت 
نسبی خود در تولید یک یا چند کالا، کمیت و کیفیت تولید خود 
را افزایش می‌دهند. درمجموع تجاری شــدن کالاها و خدمات، 
فایده‌هایی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان 

به همراه دارد.
از طــرف دیگر، تجاری شــدن و وابســتگی متقابل اقتصادی 
کشــورهای دنیا به هم پیامدهای نامطلوبی را هم به دنبال دارد 
که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نداشتن استقلال اقتصادی، 
تک‌محصولی شدن بسیاری از جامعه‌ها، شکنندگی و آسیب‌پذیری 
اقتصــادی، تحریم اقتصادی )تجاری و مالی(، افزایش هزینه‌های 
ناشــی از تحریم و غیره اشاره کرد که بحث پیرامون آن‌ها در این 

مقاله امکان‌پذیر نیست و مجال دیگری را می‌طلبد.

د. فردگرایی و حقوق شهروندی
فردگرایی از دیدگاه اندیشــمندان علوم متفاوت تعریف‌های 
متفاوتی دارد که البته هم‌پوشــانی دارنــد و تا حدودی به هم 

نزدیک هستند:
é از دیدگاه فلسفة اجتماعی: نظریه‌ای است که بر اساس 
آن، هر موجود انســانی بــه خودی خود مظهــر غایی زندگی 
اجتماعی اســت. او بر جامعه ارجحیــت دارد و جامعه باید در 

خدمت وی و باعث شکوفایی او شود.
é از دیدگاه جامعه‌شناسی: فرد یک واحد اجتماعی بنیادی 
به‌حســاب می‌آید. مجموعة زندگی اجتماعی پیرامون او شکل 
می‌گیرد و او با کنش‌های آگاهانه و روابطش با دیگران، هستی 

اجتماعی را شکل می‌دهد.
é از دیدگاه اقتصادی: فــرد آزادانه و آگاهانه در اقتصاد به 
دنبال ســود خویش اســت. هر چه مانع آزادی او شود، مطرود 
است. بازار آزاد، رقابت آزاد و سقوط مرزهای گمرکی، تماماً باید 

در مکتب اصالت فرد رعایت شوند.
é از دیدگاه سیاسی: فردگرایان خواهان دخالت کمتر دولت 

و گسترش حقوق فردی هستند ]ساروخانی، 350:1370[. 
به نظر می‌رسد، آنچه که به صورت مشترک در همة دیدگاه‌ها 
مســتتر است، بحث حقوق فرد یا حقوق شهروندی است که به 

تشریح آن می‌پردازیم.
در زمان حاضر، هر فردی که عضو یک جامعه اســت، شهروند 
به‌حســاب می‌آید و حقوق و تکالیفش نسبت به جامعه‌ای که به 
آن تعلق دارد، »حقوق شهروندی« نامیده می‌شود. شهروند کسی 
است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آن‌ها دفاع 
می‌کند. قانون را می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و از طریق آن 
مطالبه می‌کند. از حقوق معینی هم برخوردار است. دو اصطلاح 
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شهروندی و حقوق شــهروندی رابطة متقابلی با مفهوم و مقولة 
تابعیت دارند. امروزه شهروندی با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره 

خورده است و هر فرهنگی شهروند خاص خود را دارد.
تحلیل تاریخی ـ جامعه‌شناختی ممفورد مارشال نقطة شروعی 
کلاسیک برای مبحث شهروندی است. از دیدگاه وی، شهروندی 

دربردارندة سه نوع حقوق است: مدنی، سیاسی و اجتماعی.
حقوق مدنی عبارت‌اند از: حفظ آزادی‌های فردی، شامل آزادی 
شــخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، 

حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت.
حقوق سیاســی دربردارندة حق مشــارکت در اعمال قدرت 
سیاسی به عنوان یکی از اعضای نهاد برخوردار از اقتدار سیاسی، 
و یا به عنوان یکی از انتخاب‌کنندگان اعضای چنین نهادی است.
حقوق اجتماعی شامل رفاه اقتصادی، امنیت، میراث اجتماعی 
و حــق زندگی به عنوان یک موجود متمــدن طبق معیارهای 

حاکم بر یک جامعه است ]نش کیت، 193:1391[.
البته پدیدة جهانی شــدن بر مفهوم شهروندی تأثیر گذاشته 
اســت. در جامعه‌های معاصر، به واســطة فرایند جهانی شدن، 
شهروندی به فراسوی دولت ـ ملت گسترش یافته است. امروزه 
دولــت ـ ملت‌ها به واســطة فرایندهای اقتصــادی و اجتماعی 
فراملی نمی‌توانند درون مرزهایشــان را کنترل کنند و مجبور 
به همکاری مشــترک با دیگر دولت‌ها، ســازمان‌ها و نهادهای 
بین‌المللی شده‌اند. اتحادیة اروپا بهترین نمونة این تحول است، 
چرا که گسترده‌ترین اختیارات را دارد و حاکمیت را تا حدودی 
با دولت‌های عضو تقسیم کرده است. این اتحادیه اکنون بعضی 
از ویژگی‌های یک دولت فراملی را ایجاد کرده اســت. از جملة 
این ویژگی‌ها تضمین حقوق شهروندان اتحادیه است. بنابراین 
اتحادیة اروپا هم واکنشــی به فرایند جهانی شــدن است و هم 

خودش به چنین جهانی‌شدنی کمک می‌کند. 
نهادهای سیاســی بین‌المللی دیگری مانند »ناتو«، »گات«، 
»گــروه 7« و غیره هم وجــود دارند که می‌تواننــد بر حقوق 
شهروندان تأثیر بگذارند. آن‌ها می‌توانند از طریق حقوق بین‌الملل 
که به وسیلة تحریم‌های اقتصادی و در موارد محدودی با نیروی 
نظامی حمایت می‌شوند، بر حقوق بشر در دولت ـ ملت‌ها تأثیر 
بگذارند. در نتیجه اکنون می‌توان به حقوق فراملی اندیشــید. 
دیگــر یک دولت ـ ملــت نمی‌تواند حقوق شــهروندان خود را 
تأمین کند و کسانی را که خارج از این مقوله هستند )حتی اگر 
ساکن آن کشور باشند(، از حقوق محروم کند. اکنون استدلال 
 می‌شود که حقوق جهان‌شمول‌تر بشر، حقوق شهروندی خاص

دولت ـ ملت‌ها را لغو می‌کند.
امروزه دولت ـ ملت‌ها به عنوان بازیگران عرصة جهانی حقوق 
بین‌الملل را پذیرفته‌اند و مســئول اجرای آن در سرزمین‌های 
خودشــان هســتند. همچنین بایــد در جهت مجبــور کردن 
دولت‌هایی که توافقات بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند، با یکدیگر 

همکاری کنند ]همان: 237[.

نتیجه‌گیری
در دنیــای امروز که به واســطة ویژگی‌های جهانی شــدن، 
رســانه‌ای شدن، تجاری شــدن و حقوق شهروندی، به‌شدت از 
نظر مکانی کوچک شــده و به صورت یک دهکده درآمده است 
و کشورهای قدرتمند از ویژگی‌های یادشده به‌عنوان ابزارهایی 
برای کنترل سایر جامعه‌ها در جهت دستیابی به هدف‌ها، منافع 
و مطامع خود اســتفاده می‌کنند، دولت ـ ملت‌ها چه جایگاهی 

دارند و چگونه می‌توانند دوام و بقای خود را تضمین کنند؟ 
پاسخ گفتن به این سؤال خود نیازمند ساعت‌ها بحث و بررسی 
و نگاشتن چندین مقاله است. اما به صورت کلی و در چند سطر 
می‌توان گفت: مسلماً مدیران و برنامه‌ریزان کشورها و جامعه‌های 
ضعیف‌تر، برای اینکه در عرصه‌های متفاوت اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی مغلوب جامعه‌های قدرتمند نشــوند، به برنامه‌ریزی 
بسیار دقیق و هوشمندانه‌ای بر مبنای توان داخلی جامعة خود 
نیاز دارند؛ برنامه‌ای که منافع ملی و حیاتی آنان را تأمین کند. 
مدیران این‌گونــه جامعه‌ها )از جمله جامعــة خود ما(، ضمن 
مشــارکت در فرایند جهانی شدن و اســتفادة مثبت و بهینه از 
مزایای آن، باید هوشــمندانه درصدد حفظ استقلال اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی با توجه به توانمندی‌های داخلی خود باشند.
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